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از کتاب گرهارد کورز( و این نشــان مــي داد که راه ابداعي آنها 
از راه بقیــه جرایــد متفاوت اســت. آرام آرام وصف مهران به 
خــارج از مرزها رفت و مســئولین ورزش ترکیــه و عراق از او و 
تیمش دعوت مي کردند که به آنجاها ســفر کند و تجاربش را 
با آنها در میان بگذارد و نیز لابه لاي مذاکرات، ورزشکاران دو 
کشور پنجه در پنجه شوند. اولین سفر خارجي شان به عراق و 
بین النهرین در تابستان1325 بود و سال بعدش سر از ترکیه 
درآوردند. روشنفکري این مرد در فضاي مردسالار دهه 20 از 
آنجا مشــخص مي شود که به همســرش نقشي تعیین کننده 
در کلوپ و نشــریه  مي دهد و در مقاله اي عنوان »افتخار من« 
را بــه منیــرش اعطــا مي کنــد. جامع الاطرافي مهــران در این 
نکته نمود داشــت که او همه رشته ها را در نشریه اش پوشش 
مي داد. کشتي و وزنه برداري به عنوان گل سرسبد نشریه و نیز 
ترویج رشــته هایي چون غارنوردي و کوهنوردي را براي نســل 
جدیــد به صــورت عملیاتي آموزش مــي داد. مثل صعود ده 
روزه اش بــه قله دماوند و نصب پرچم ایران که اهتزاز پرچم 
در قله هــاي ایــران را مد کــرد )تابســتان1319 ( و صعودهاي 
دســته جمعي بــه غارهــاي شــاپور کازرون )فروردیــن 1323 
( و غار مغان )تابســتان 1324 ( واقع در نیشــاپور و مشــهد با 
یك گروه 70 نفري آوازه این رشــته ها را ســرزبان ها انداخت. 
مهــران در مدیریــت باشــگاه معتقــد بــه کارگروهي بــود و به 
همیــن خاطر بســکتبال را به حســین کاراندیش ســپرده بود، 
بدنســازي را به ابراهیم باقریان، شمشــیربازي را به هوشنگ 
خرمــي، وزنه بــرداري را بــه ســروان معینــي، ژیمناســتیك را 
بــه محمــود اعتمــادي و کشــتي را بــه آنــدره گوالویــچ نقاش 
و عــکاس مشــهور. او کــه در طراحــي لوگــو و صفحه آرایــي و 
شمایل تراشــي و جلد بستن نیز غریزه اي غریب داشت بیش 
از 75 درصد طرح هاي اســتفاده شده در نشریه نیرو و راستي 
)طــي ســال هاي 26-1322( را بــا دســت هاي هنرمنــد خــود 
کشــید. مهران در هنر دســتي رنــگ زدن عکس هــا نیز چنان 
اســتاد بود که انگار تکنولوژي چاپ عکــس رنگي را چند دهه 

زودتر کشف کرده است. 
پرورش انــدام  ورزش  کــرد  ترویــج  کــه  رشــته هایي  دیگــر  از 
بــود کــه تــا پیــش از ورود ورزش هــاي ســوئدي و اســپورت در 
ایــران جایــگاه چنداني نداشــت و گاه تنها در میــان پهلوانان 
باســتاني کار زورخانه ها نمودي کمرنگ داشت. بدن هایي که 
در ســایه بلند کردن وزنه هاي گلابي شــکل 16 و 32 کیلویي - 
که پهلوانان براي زورآزمایي و نمایش، آنها را با یك انگشــت 
یا یك دســت بلند مي کردند- ســاخته شــده بودنــد و این در 
حالــي بود کــه مهران وقتــي تصمیم به برگــزاري اولین دوره 
مســابقات پرورش اندام در تهران گرفت )1324(تماشاخانه 
دهقان واقع در خیابان لاله زار غلغله شد و تماشاگران در دو 
قســمت زیبایي اندام )آپولون( و بخــش حجیم که »هرکول« 
نامگــذاري کــرده بــود زیبااندام هــا را دیدنــد. در روزهاي اول 
راه اندازي پرورش اندام در ایران بخشــي از مردمان سنت گرا 
و روشــنفکر علیه  این رشــته موضــع مي گرفتند امــا مهران با 
پرداختن به این فلســفه که »ما بدن هاي زیبا را در سایه افکار 
زیبا دوســت داریم« حمله آتشــبارها به این رشــته را متوقف 
کرد. زوج مهران ها مجله نیرو و راســتي را به عنوان پلي براي 
آشــنایي ورزشــکاران کشــور بــا رویدادهــا و علــوم روز ورزش 
جهــان منتشــر مي کــرد. منیرخانــم کــه در مدرســه ژاندارک 
درس مــي داد بــا تهیــه و ترجمه مجلات ورزشــي خارجي در 

نیرو و راستي باعث علم اندوزي ورزشکاران مي شد. 
کلــوپ و جریده نیرو و راســتي یــك دهه تمام نفس کشــید و 
خوشــفکري منیــر در آن بود که باشــگاهش را نــه تنها تبدیل 
بــه پاتــوق و پرورشــگاه قهرمانــان بزرگ ایــران کــرده بود که 
آنجــا محــل ملاقات نویســندگان و مترجمین گرانســنگي نیز 
بــود که در کنــار ورزش، تبادل افــکار مي کردند. محمدجعفر 
محجوب و محمود تفضلي و دکتر آریانپور )مؤلف کتاب هاي 
جامعه شناسي و فلسفي( که آن زمان از دانشجویان دانشگاه 
تهــران بودنــد و بعدهــا کتاب هــاي بســیاري را بــه نــگارش 

درآوردند اوقــات فراغت  خود را در آن کلوپ طي مي کردند. 
آنهــا منیــر را بــا القابي چــون زني دلیــر و شــجاع، لاغراندام، 
متوســط القامه، چســت و چــالاك و متیــن و موقــر معرفــي 
مي کردنــد و از شــجاعت و روشــنفکري و اصالــت او قصه هــا 
مي گفتند. کتاب »کلبه عمو تم« که خانم مهران ترجمه اش 
کــرده بــود برنــده جایــزه اول ترجمه ســال شــد امــا او آنقدر 
فروتــن و بي نیــاز بود کــه حتي در مراســم حضــور نیافت و از 
گرفتــن مبلــغ 500 تومان جایزه اش نیز امســاك ورزید: »من 
بــراي جایــزه و نمایــش، کتاب ترجمــه نکردم. مي خواســتم 
خدمتي به فرهنگ کشورم بکنم، نه اینکه نامم را سر زبان ها 
بینــدازم.« خانــم مهــران بعدهــا کتاب هاي »فــن ورزش« را 
تألیــف و انتشــارات امیرکبیر به چاپ رســاند. او ســپس اثري 
بــه نام »ما و فرزنــدان ما« ترجمه و براي چاپ به انتشــارات 
امیرکبیــر ســپرد. بعدترها کتاب »رانده شــده« اثر المار گرین 
و »انســان گرســنه« و »انســان ها و خرچنگ  هــا« اثــر ژوزوئــه 
دوکاســترو را ترجمه کــرد و باز در امیرکبیر به چاپ رســاند. و 
ســپس کتاب »جهان سوم و پدیده کم رشدي« اثر ایولکست، 
»خیالپــردازي یــا نابــودي« اثــر رنــه دومــن و »سرگشــته راه 
حــق« اثــر نیکوس کازانتاکیــس را ترجمه کــرد. منیرخانم در 
اردیبهشــت ســال 1329 تیــم بوکس گالاتاســراي ترکیــه را به 
ایــران دعــوت کرد کــه آنهــا از راه زمیني به ایــران آمدند و به 
شــدت مورد اســتقبال جامعه قرار گرفتند. تیــم ایران در این 
مســابقه گالا را شکســت داد. منیر مهران در آذر همین ســال 
تیــم ملي کشــتي ایتالیا را براي مســابقه با تیم نیرو و راســتي 
بــه ایــران دعــوت کرد تــا با بچه هــاي نیــرو و راســتي پنجه در 
پنجه شــوند. این مســابقه در سالن ســیرك خیابان فردوسي 
مقابــل بانــك ملي برگزار شــد و تیم ایران به رهبــري آقابلور 

این مسابقه را برد. 
 

 كاظم گيلانپور

خانه ای در اورست2
 مــرد 92 ســاله اي کــه دوســال پیــش در 
غربتــي پر از برف جان داد و خبر مرگش 
نیافــت  انعــکاس  رســانه اي  هیــچ  در 
یکــي از تأثیرگذارترین مــردان مطبوعات ورزشــي ایران بود. 
نخســتین کاپیتــان تیــم ملي اســکي ایــران، نخســتین معلم 
حرفــه اي کوهنوردي و نیز یکي از بنیانگذاران مجله تأثیرگذار 
کیهان ورزشــي در دهــه  ســي بالاخره بــه آرزویش رســید و در 
کوهســتان هاي پربــرف دراز به دراز افتاد. مــردي که در اولین 
شناســایي پیســت اســکي دیزین )اوایل دهه  چهــل( و نیز در 
تشــکیل اولین فدراسیون اسکي ایران که حکم دبیرکلي را در 
جیبش داشــت براي توســعه ورزش هاي مدرن و شیکي مثل 
اسکي و کوهنوردي و دوچرخه سواري تقریباً از جان و دل مایه 
گذاشــت و نیز در دوره سردبیري اش در تأثیرگذارترین نشریه 
تاریــخ -کیهان ورزشــي- به توســعه یافتگي ورزش کشــورش 

کمك کرد.
مجموعه پیست بین المللي اســکي دیزین که نیم قرن است 
آبروي اسکي کشور به شمار مي رود در سال هاي ابتدایي دهه  
چهل توســط او شناسایي شــد. آن روزها کاظم آقا سرپرستي 
یك گــروه خارجي را داشــت که به دنبال اکتشــاف معدن در 
بخــش البرز مرکزي بودند اما چشــم تیزبیــن کاظم آقا دنبال 
مکانــي مناســب بــراي ورزش مــورد علاقــه اش اســکي بود و 
چنین شد که این منطقه را براي اسکي مناسب تشخیص داد 
و چنــان دل به آن بســت که تــا زماني که در ایران ســاکن بود 
روي آن احســاس مالکیت مي کرد و با رؤســاي ورزش کشــور 
براي تصاحبش بــه نبرد تن به تن مي پرداخت و این درگیري 

در کیهان ورزشي هاي دوران انقلاب به اوج رسیده بود.
کاظم گیلانپور که خود اسکي بازي قهار و کوهنوردي حرفه اي 
بــود در نیمــه اول دهــه  ســي دبیــر فدراســیون کوهنــوردي و 
اســکي ایــران شــد و تصمیــم گرفــت کــه بــراي نخســتین بار 
وســایل کوهنــوردي را بــه قیمــت ارزان و قســطي از طــرف 

فدراســیون در اختیــار کوهنــوردان بگــذارد )هنــوز بعضــي از 
کوه پیمایــان کوله پشــتي هاي آنتیك 30توماني فدراســیون او 
را بــه یادگار دارنــد(. گیلانپور -متولد ســال 1303  در تهران- 
تمــام عمــر خــود را در یــك عشــق توصیف ناپذیــر بــه کــوه و 
کوهنــوردي گذرانــد و بعدهــا بــه عنوان نخســتین آمــوزگار و 
نویســنده مجرب این دو رشته ورزشــي در ایران جاپایي براي 
خــود باز کــرد. او در اســفند 32 در حالي کــه کاپیتان تیم هاي 
کوهنــوردي و اســکي ایــران بــود پــس از پشــت ســر گذاشــتن 
دوره هاي مربیگري در فرانســه به وطن بازگشــت. 18  اسفند 
1332  در حالــي کــه چندماهي از کودتــا علیه دولت مصدق 
مي گذشــت کاظم آقا بلافاصله پس از بازگشت از فرانسه، در 
جایگاه دبیر فدراســیون کوهنوردي نشســت و یك ســال بعد 
نخســتین دوره تربیــت مربــي کوهنــوردي در ایــران را برگزار 
کــرد )1333(. او بــا همیــن کارش، هــزاران مربــي و قهرمان 
در رشــته هاي کوهنوردي، اســکي، ســنگ نوردي، برف و یخ و 
غارنوردي تربیت کرد. نخســتین تله اســکي ایران به پیشنهاد 
گاســتون کاتیار فرانســوي - نخســتین مربي خارجــي که براي 
آموزش اســکي به ایران آمد- به وســیله انجمن تربیت بدني 
ایــران از کارخانــه پوما خریداري شــد و در تپه هــاي تلو نصب 
و افتتــاح شــد)29 دي 1329(. کاتیــار که دو ســال قبــل از آن، 
نخســتین تیم ملي اســکي ایران را ساخته بود در اولین اعزام 
اســکي بازان ایران به اردوهاي خارج از کشور کاظم گیلانپور را 
نیز دعوت کرد. ساخت اولین جانپناه یا پناهگاه کوهنوردي در 
ایران نیز به همت او صورت گرفت و »پناهگاه اسپیدکمر« در 
ارتفاعات شــمالي تهران در سال1326  با پشتکار کوهنوردان 
وقــت بــه سردســتگي گیلانپــور در ارتفــاع 2810 متــري بیــن 
راه اوســون و قله توچال ســاخته شــد. چنین شــد که گیلانپور 
بعدهــا پــدر کوهنوردي فني و نوین ایران محســوب شــد و در 
مدخل »شناسه«اش با چنین عباراتي مواجه شدیم: »داراي 
لیســانس حقوق، مســلط بــه زبان هاي انگلیســي و فرانســه، 
فارغ التحصیــل مدرســه کوهنــوردي )شــاموني(، نویســنده، 
مترجــم، مفســر ورزشــي، مدیــر و راهنمــاي فدراســیون هاي 
کوهنوردي و اســکي در ایران و اروپا، دارنده مدال کشــوري به 
علت رشــادت و قهرماني، نخســتین مربي کوهنوردي کشور، 
آموزگار و مربي تمام مربیان کوهنوردي و پایه گذار کوهنوردي 
علمي و ســنگ نوردي در ایران.« او از نخســتین ایرانیاني بود 
که راه قســمت شــمالي علم کوه -از طریق سیاه ســنگ- را به 
همراه دوستانش محمد پروري و جلیل کتیبه اي گشود و پس 
از ایــن برنامه، علم کوه بیشــتر مــورد توجه کوهنــوردان ایران 

قرار گرفت )1328(.
گیلانپــور ابتدا در ســازمان »اصل چهار« و ســپس در انجمن 
تربیت بدني ایران کار مي کرد که به پیشنهاد صدرالدین الهي 
کتاب »پیروزي بر اورست« را ترجمه کرد و آنگاه به دعوت او 
به کیهــان رفت تا براي بنیانگذاري نخســتین مجله حرفه اي 
ورزشي از گروه نشــریات کیهان تلاش کنند. اگرچه در ابتداي 
راه به عنوان مدیرداخلي این مجله برگزیده شد اما بعدها تا 
سال هاي سال ســردبیر و مالك الرقاب این نشریه اصیل بود. 
در این دوره است که دیگر از جگرنویسي و آرمان گرایي دوران 
آقاي دّري خبري نیست اما همچنان این نشریه مرجع است. 
نخســتین اثر کاظم گیلانپور در حوزه ترجمــه کتاب »پیروزي 
بر اورســت« بــود که بعــد از صعــود موفقیت آمیــز »هیلاري 
و تنســینگ« بــه بلندتریــن قلــه جهــان )1953( بــه نــگارش 
درآمــد و خوانندگان پر شــماري یافت. گیلانپــور در این کتاب 
تلاش هاي طاقت فرســاي کوهنوردان زبــده جهان را در طول 
یــك قرني که براي تســلیم کردن اورســت، خــواب و خوراك 
نداشــتند و گاه حتي جان شــان را بر ســر این هدف گذاشــتند 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او در ترجمه اثر، با نثر ســاده و 
بي تکلف خود نشــان داد که کوهنوردان براي تسلیم قله هاي 
مرتفــع جهــان چه جان هــاي گرانبهایــي را بر طبــق اخلاص 
گذاشــتند: »کتــاب »پیروزي بــر اورســت« را از آن رو ترجمه و 

تألیــف نمودم کــه آن  را براي افراد غیرکوهنورد یك داســتان 
جالــب حقیقــي زنده و بــراي کوهنــوردان یــك درس مفید و 

بزرگ شناختم.«
امــا غیــر از ورزش هاي کوهي و برفــي، گیلانپــور در راه اندازي 
مهم ترین نشــریه تاریخ ورزش کشــور نیز نــام ماندگاري بجا 
گذاشــت. دو ســال بعــد از کودتــاي ســال 1332  ورزش هنوز 
از جایگاهــي برخــوردار نبــود کــه جلــد روزنامه هــا و مجله ها 
را فتــح کنــد. آن روزهــا تمــام بــود و نبــود ســرویس ورزشــي 
روزنامــه کیهان، در چند ســتون محقــر در صفحات لایي اش 
بــود کــه به دســت دو جــوان صاف و ســاده دل اداره  مي شــد؛ 
یك بوکســور بازنشسته که خبرهایش را چپرچلاق مي نوشت 
)آقامنصفــي( و یك جوان اهــل ادب به نام صدرالدین الهي 
)معــروف بــه صدرُل( کــه خبرهاي او را چکــش کاري مي کرد 
تــا در گوشــه اي پــرت از صفحات داخلــي چاپ شــود. همان 
صدرالدیــن کــه بعدهــا بــه اســتاد ادیــب روزنامه نــگاري در 
دانشــکده ادبیــات تبدیل شــد وقتي خبر فتح اورســت تحت 
عنــوان »فاتحیــن بــام دنیا« را خوانــد یك روز بــا مراجعه به 
انجمن تربیت بدني به دیدار مرد جدي و خشــك و عبوســي 
رفــت که کســي خنده هایــش را ندیده بــود. او که بــه تازگي از 
دوره آموزشــي اســکي و کوهنــوردي در فرانســه بازگشــته بود 
بــه صدرل گفــت که ســفرنامه »تنســینگ« را دربــاره صعود 
به اورســت، از زبان فرانســه به فارســي ترجمه کرده اســت و 
صدرل این خبر را در آســمان قاپیــد. وقتي ترجمه صعود به 
اورست را در صفحه ورزشي کیهان چاپ کردند مردم پاورقي 
را  بلعیدند و از همان جا بود که آن مرد عبوس و صدرُل و آن 
بوکســور بازنشســته، یك تیم کوچك ژورنالیســتي در کنار هم 
ســاختند که به رویاهاي بزرگي درباره انتشــار نشریه حرفه اي 
ورزشــي ختم مي شــد. حالا در همان روزها کــه نبرد تن به تن 
کیهــان و اطلاعات در ســبقت گرفتــن از هــم ورد زبان ها بود 
و مؤسســه اطلاعات با انتشار دو نشــریه پرطرفدار )اطلاعات 
هفتگي و روزنامه فرانســوي »ژورنال دو تهران«( فاز ســبقت 
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